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چکیده 
اضلاع ھندسه معرفتی حکمت متعالیـه اسـت. در ایـن نوشـتار جنبـه      ترینمھمحرکت جوھری از 

تصوری بحث و چگونگی ابتنای حرکت جوھری بر مبنای اصالت وجود مورد بحث قرار گرفته اسـت.  
اصالت وجود و اعتباریت ماھیت، تصور و انگاره ما از حرکت جوھری نیز با توجه به تعدد برداشت از 

محقـق در عـالم خـارج    بـالفرض .یک تقریر از حرکت جوھری با قبول ماھیت بـالتبع و  گرددمیمتعدد 
که با توجه به ھر گیردمیوجود و تقریر دوم مبتنی بر عدم تحقق ماھیت در عالم خارج شکل واسطهبه

.گیرندمیبر اصالت وجود، ھر دو تقریر در نھایت مورد چالش قرار ھاآنه ابتنای دو انگاره و نحو

.اعتباریت ماھیت-اصالت وجود–حرکت جوھری : واژگان کلیدی

 :١١/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب: ٣١/٠١/١٣٩١. تاریخ وصول.
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طرح مسئله -۱

مسائل حکمت متعالیه حرکت جوھری است که لوازم معرفتـی مختلفـی بـر آن    ترینمھماز 
آن و مقایسه آن بـا  لیدلاکت جوھری و ھمچنین بررسی . در باب اثبات و ابطال حرشودمیبار 

حرکت در نظر فیلسوفان قبل از ملاصدرا و ھمچنین لوازم معرفتی حرکـت جـوھری کارھـای    
آنچه نیاز به تحقیق بیشتری دارد تصور و انگاره مـا  رسدمیزیادی صورت گرفته است. به نظر 

اصالت وجود است. به چگونگی و فروعات نتایجاز حرکت جوھری است. حرکت جوھری از 
ابتنای حرکت جوھری بر اصالت وجود کمتر توجه شده است. تصور دقیق از حرکت جـوھری  
مبتنی بر تصور چگونگی ابتنای آن بر اصالت وجود است. دو تصور اصلی از تحقق ماھیـت در  

ن اسـت  . تصور اول ای ـشودمیعالم خارج از ذھن بنا بر اصالت وجود در حکمت متعالیه یافت 
در عالم -وجود واسطهبه–که با تحقق بالذات وجود در عالم خارج از ذھن، ماھیت نیز بالتبع 

/ ۲الحکمه المتعالیه،؛ ھمو، ۱۶۱و ۳۸الشواھد الربوبیه،.(الشیرازی، یابدمیخارج از ذھن تحقق 
ھیـت در  ) ؛ تصور دوم این است که با توجه به اصـالت وجـود، ما  ۵۵-۵۴المشاعر،؛ ھمو، ۲۹۶

عالم خارج از ذھن تحقق ندارد و عالم خارج عالم وجود بوده و ماھیت حد وجـود بـه شـمار    
مفـاتیح الغیـب،  ؛ ھمـو،  ۱۹۸و ۶۷و ۴۹/ ۱الحکمـه المتعالیـه،  آمده و منتزع از آن است (ھمو، 

دو تقریـر متفـاوت از حرکـت    تـوان مـی بر اساس این دو تصور از اصـالت وجـود، آیـا    )۲۳۴
داد به این بیان که تقریر اول حرکت جوھری مبتنی بر تحقق بالعرض ماھیـت در  جوھری ارائه

عالم خارج از ذھن بوده و تقریر دوم مبتنی بر عدم تحقق ماھیت در عالم خارج از ذھن باشد ؛ 
کـه گـاھی در   ایگونـه بـه تا حدود زیادی مغفـول مانـده   ھاآنتوجه به این دو تقریر و تفکیک 

ان و مخالفان حرکت جوھری بر یک تصور واحـد نـزاع ندارنـد. بـر ایـن      برخی مواضع، موافق
اساس ما حرکت جوھری را به ھر دو تصور تقریر کرده و از طریق واشکافی مفاھیم در نھایت 

بیان خواھیم نمود که سرنوشت حرکت جوھری بنا بر ھر دو تقریر به کجا خواھد انجامید.                                

تقریر ھای متفاوت از حرکت جوھری-۲
تقریر مبتنی بر تحقق بالتبع ماھیت در عالم خارج از ذھن-۲-۱

أن «اندتیماھوجود در ذات خود نه جوھر است و نه عرض چون جوھر و عرض از اقسام 
بـه ذھـن   » حرکت جوھری«) عنوان ۹الشواھد الربوبیه،(ھمو، » الوجود لیس بجوھر و لا عرض

که در عالم خارج از ذھن، جوھری تحقق دارد که دارای حرکت و سیلان اسـت.  کندمتبادر می
فیکون الوجود موجـودا فـي نفسـه بالـذات و     «ماھیت جوھری بالعرض در خارج محقق است 
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). با توجه به حرکـت در ذات و  ۸(ھمان، » الماھیة موجودة بالوجود ای بالعرض و ھما متحدان

با ماھیت در عـالم خـارج از ذھـن، بـه تبـعِ حرکـت در       حاق وجود شیء و به سبب اتحاد آن 
توان نام آن را حرکت جوھری نھاد. پس بدین سبب مییابدمیوجود، حرکت به جوھر نیز راه 

گـردد امـا ماھیـت، تحقـق     در این نگاه چارچوب بحث ماھیت به مانند فلاسفه قبلی حفظ مـی 
یابـد. ملاصـدرا در برخـی    قعیـت مـی  بالعرض داشته و به تبع وجود بالذات، در عالم خـارج وا 

در دیـدگاه مـا وجـود    : «کندمیمواضع تحقق بالتبع ماھیت در عالم خارج از ذھن را چنین بیان 
ھمـین وجـود تحقـق یافتـه     عینبهممکن به نحو بالذات تحقق دارد و ماھیت به نحو بالعرض 

(ھمـو،  » ل اسـت است در باب موجودیت صفات خداوند و ذات ایشان نیز امر بـه ھمـین منـوا   
). چنانکه از عبارات بالا آشکار است وجود و ماھیت ھر دو در خارج از ذھن ۵۵-۵۴المشاعر،

اما یکی به نحو بالذات و دیگری به نحو بالعرض و رابطه وجود و ماھیت مانند رابطه اندمحقق
ذات و و رابطه میان کندمیاست البته در جای دیگری به عکس عمل تعالیحقذات و صفات 

؛ ۳۸الشـواھد الربوبیـه،  کند (ھمـو،  را به رابطه میان وجود و ماھیت تشبیه میتعالیحقصفات 
مرتبه وجود در عالم خارج متقدم بر مرتبـه ماھیـت اسـت    ). «... ۲/۲۹۶الحکمه المتعالیه،ھمو، 
براین بنـا ). «۱/۷۵الحکمه المتعالیه،(ھمو، » به لحاظ ذھنی، وجود متأخر از ماھیت استاگرچه

وجود بـه گونـه بـالعرض تحقـق     واسطهبهوجود فی نفسه به نحو بالذات تحقق دارد و ماھیت 
). ملاصدرا در باب تحقق کلی طبیعی که مبتنی بر تحقق ماھیت در عـالم  ۸(ھمان، »  یافته است

کامـل  طـور بهگوید ... کلی طبیعی در دیدگاه متکلمان (در عالم خارج) خارج از ذھن است می
). ۶/۴۷الحکمـه المتعالیـه،  (الشـیرازی،  » ی ندارد اما در نزد ما تنھا تحقـق بالـذات نـدارد   تحقق

).۱۹/ ۶(ھمان، » حقیقت آن است که کلی طبیعی در عالم خارج تحقق دارد«
ثم اعلم ان وجود الجوھر جوھر بعین جوھریه ذلک «گوید: بر این اساس صدر المتالھین می

).۸الشواھد الربوبیه،(الشیرازی، الجوھر و وجود العرض عرض کذلک
تا قبل از صدرالمتالھین غالب فلاسفه اعتقاد داشتند که حرکت به معنای تغییر تـدریجی در  
اعراض تحقق دارد. حرکت در اعراض مبتنی بر جوھر ثابتی است که در اثنای حرکت، وحدت 

از تار و پـود ماھیـت   کند. این تصور بر این اساس است که عالم خارج از ذھنآن را حفظ می
تواند آن را بشناسـد. ملاصـدرا   سرشته شده و ذھن نیز در قالب یک ساختار معرفتی ماھوی می

که موجود در کم و کیـف، ایـن و وضـع،    گونهھمانبر خلاف پیشینیان قبل از خود اعتقاد دارد 
ود نیـز  ای به مرتبه دیگر اسـت در ذات و ماھیـت جـوھری خ ـ   دارای تبدیل و حرکت از مرتبه

کنـد و در عـین   دارای تغییر و جنبش است و از یک مرتبه ذاتی به مرتبه دیگر ذاتی حرکت می
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گردد. در نگاه پیشینیان سلطه ماھیت بر ذھن و زبان و به عنوان حال وحدت نوعیه آن حفظ می

چارچوب شناختی عالم خارج از ذھن آشکار است. بحث مقولات (اقسام ماھیـت و جـواھر و   
) برای ارسطو ھم جنبه منطقی داشته و ھم جنبه فلسفی. ایشـان بـه عنـوان یـک     گانههداعراض 

اسـت. مقـولات   ھـا آنموجودات عالم و شناخت یبنددستهفیلسوف به نحو استقرایی به دنبال 
. بـه  ردیگیبرمرا در ھاآنتعدادی معدود از موجودات، ھمه جزبهارسطو چنان فراگیر است که 

 ـبارسطو اعتقاد دارد که دستگاه مقـولات  یشناسیتھسلحاظ فلسفی و  نحـوه بالفعـل   کننـده انی
در عالم است. تار و پود عالم بر این اساس تنیده شده است. باید ھاآناشیاء و چگونگی تحقق 

). امـا  ۱۱۲-۹۱الشفا (منطق)،، سیناابن؛ ۳۵/ ۱با عینک مقولات به موجودات نظر کرد (ارسطو، 
اصالت وجود حاکمیت را به وجود و مراتب وجودی یعنی تشکیک حقیقـت  ملاصدرا با نظریه

رسـد  . بـه نظـر مـی   کنـد مـی وجود داده و ماھیت را به تبـع وجـود بـه نحـو بـالعرض حفـظ       
صدرالمتألھین براھین حرکت جوھری را بر اساس ھمان شبکه شناخت ماھوی البته بـا قرائـت   

کندمیقسام آن یعنی جوھر و عرض اقامه اصالت وجودی یعنی قبول تحقق بالعرض ماھیت و ا
که عبارتند از:

برھان اول:
علت –۲دھد، حرکت در اعراض رخ می–۱این برھان از چند مقدمه تشکیل شده است: 

علـت امـر متغیـر خـود،     » عله المتغیر متغیـر «-۳اعراض متغیر، طبیعت و صورت نوعیه است. 
دھـد (الشـیرازی،   شیء (صورت نوعیـه) رخ مـی  متغیر است. بنابراین حرکت در جوھر و ذات 

). واضح است که سخن از عـرض و صـورت نوعیـه بـه عنـوان      ۶۲–۶۱/ ۳الحکمه المتعالیه،
ماھیـت در  بـالتبع جوھر با توجه به اینکه مقسم جوھر و عرض ماھیت است مبتنی بـر تحقـق   

مرتبه ذاتی و عالم خارج از ذھن است. ھمچنین تقسیمات عرض و جوھر یعنی طرح بحث دو 
عرضی در ساحت وجود نیز تنھا با اعتبار بالتبع ماھیت در ساحت وجود ممکـن اسـت وگرنـه    

بـرای  -بدون اعتبار بالتبع ماھیت–حیث ذاتی و عرضی توانمیحقیقت وجود بسیط است و ن
آن در نظر گرفت.

برھان دوم:
عرض وجود لغیـره  در این برھان بر رابطه وجودی جوھر و عرض تکیه شده است. وجود 

برای جوھر است پس وجود عرض تابع و وجود جـوھر متبـوع اسـت. بنـابراین چـون وجـود       
عرض یعنی وجود تابع، متغیر است پس وجود جوھر یعنی وجود متبوع نیز متغیر است (ھمان، 

۳ /۱۰۴.(
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ھای مختلفی ذکـر شـده   تقریرات مختلف از براھین حرکت جوھری که به عناوین و شماره

و شـاید بـه ھمـین دلیـل     گردنـد برمیھاآنبه ایگونهبهاند و ه این دو دلیل قابل تحویلھمه ب
کند (الطباطبایی، علامه طباطبایی تنھا این دو برھان را به عنوان براھین حرکت جوھری ذکر می

۲۶۸.(
مواجه فیلسوفان با اشکال اصـلی حرکـت جـوھری، چگـونگی برداشـت آنـان از حرکـت        

خواھد داد. با توجه به تقریر اول از حرکت جوھری پاسخ به اشکال معـروف  جوھری را نشان
حرکت جوھری یعنی عدم بقاء موضوع در حرکت جوھری و لـزوم تحقـق انـواع لایتنـاھی و     

شود؟ آیا جـوھر نـوعی مـثلاً یـک     بین دو امر متناھی یعنی میان مبدأ و منتھا چه میھاآنحصر 
ا باقی نیست. اگر نوع در اشتداد حرکـت جـوھری بـاقی    انسان در حرکت جوھری باقی است ی

باشد پس حرکت در جوھر یعنی انسان رخ نداده بنابراین این امر نفی حرکـت جـوھری اسـت    
اما اگر بگویید نوع باقی نیسـت  اندشدهزیرا نوع در جوھر خود ثابت بوده و تنھا اعراض متغیر 
مند موضـوع ثابـت و واحـد اسـت تـا      باز ھم حرکت جوھری رخ نداده است زیرا حرکت نیاز

کون و فسـاد و  صورتبهوحدت آن حفظ شود. حرکت تغییر تدریجی و پیوسته است نه اینکه 
تـوان  نماند اصـلاً نمـی  آنی رخ دھد. بنابراین اگر موضوع ثابت نباشد یعنی نوع باقی صورتبه

در اثنای حرکت محقـق  گفت حرکتی رخ داده زیرا ارتباط نوع در آغاز حرکت با انواع دیگر که
رود پس محال است حرکت جوھری رخ دھد و ھمچنین چون ھر حرکتی شوند از میان میمی

ھـا صـورت ھمراه زمان بوده و ھر صورت جوھری یک فعلیت است و اجزاء این حرکت یعنی 
تحقـق انـواع   کـه یدرحـال خواھیم داشت نه امور بـالقوه  ینامتناھیھاتیفعلاندزمانمنطبق بر 

الشـفاء  ، سـینا ابـن میان مبدأ و منتھای حرکت که امـری متنـاھی اسـت محـال اسـت (     امتناھین
). ملاصدرا با توجه به اصالت وجود و تحقـق بـالعرض ماھیـت در عـالم     ۹۹-۹۸(الطبیعیات)،

گوید: وقوع حرکت در جوھر مستلزم فقدان موضوع برای حرکت نیست زیرا خارج از ذھن می
است؛ ھیولای اولی، قوه محـض اسـت و   » صورة ما«لای اولی با موضوع حرکت جوھری، ھیو

، ھـا صـورت تواند موضوع حرکت قرار گیرد بنابراین ماده به ضـمیمه صـورتی از   به تنھایی نمی
و عامل دیگر » صوره ما«یک امر واحد است که این واحد نیز ناشی از وحدت عمومی و نوعی 

کنـد و بـا جـایگزین کـردن     ایجـاد مـی  » وره ماص«یعنی جوھر مفارقی است که ھیولا را توسط 
دارد؛ ملاصدرا در پاسخ به اشکال لزوم صورتی به جای صورت دیگر، وجود آن را باقی نگه می

اند ھـر مرتبـه در حرکـت،    انواع لایتناھی محصور بین الحاصرین معتقد است اینکه حکما گفته
به گذشته، نوعی است مسـتقل نـه   یک نوع است مرادشان این بوده که ھر مرتبه بالفعل، نسبت
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-۸۶/ ۳الحکمه المتعالیـه، اند (الشیرازی، اینکه ھمۀ مراتب بالفعل باشند بلکه این مراتب بالقوه

).۱۰۷-۱۰۶و ۸۸
بنا بر نظر مخالفان حرکت جوھری، حرکت منحصر در اعراض است نه جوھر شیء یعنـی  

ھری بـه نحـو دفعـی اسـت نـه      جـو ھـای صـورت معتقدند تبدیل و تبدل ھاآنصورت نوعیه. 
پس حرکت در جوھر ممکن نیست. بنـا بـر   باشدمیتدریجی و چون حرکت یک امر تدریجی 

شود و صورت دیگر کائن، یعنی در اینجا کون و فساد تحقق دارد. اعتقاد آنان صورتی فاسد می
مختلفـی را ھـای صـورت ای کـه در طـول زمـان    منفصل از یکدیگرند امـا مـاده  ھاصورتاین 
ای است که صورت آبـی داشـت اکنـون در اثـر حـرارت      پذیرد واحد است. مثلاً ھمان مادهمی

اگرچه یـک  » صوره ما«است و این » صوره ما«فاعل ماده، ھررویبهیافتن صورت ھوایی دارد. 
آفرینـد و  وحدت عددی جوھر مفارقی است که آن را مـی واسطهبهامر مبھم است اما وحدتش 

کند. بنابراین در نظر قائلین بـه  آفریده، و وحدت آن را حفظ میآن صورت اسطهوبهماده را نیز 
اسـت نـه یـک صـورت معـین و      » صوره ما«کون و فساد آنچه در وجود ماده نقش دارد ھمان 

حافظ وحـدت شـیء اسـت. بنـابراین حرکـت تـدریجی تنھـا در        » صوره ما«مشخص و ھمین 
جوھری یعنی حرکت در صـورت نوعیـه محقـق    یابد اما اگر بخواھد حرکتاعراض تحقق می

شود به نحو کون و فساد است. ملاصدرا نیز در این چارچوب به دنبال اثبات حرکت جـوھری  
کند که در واقع در اینجا یک صورت و ایجاد وحدت موضوع آن است. البته ملاصدرا اشاره می

بـاقی اسـت و در   کند یعنی صورت شخصـی اتصـالی   واحد است که مراتب مختلف را طی می
). جنس و فصل و عرض در نگاه فلاسـفه از اقسـام   ۸۸-۸۶صور خاصه متحرک است (ھمان، 

و مقسم کلیات خمس، ماھیت است. ماھیت تـام ماننـد انسـان و حیـوان و ...     اندخمسکلیات 
سـینا ابـن : یکی جزء اعم که جنس و دیگری جزء مخـتص کـه فصـل اسـت.     جزءنددارای دو 

جسم، جوھر دارای عرض،طول و عمق اخـذ  ھرگاه: «گویدمیان ماده و جنس تفاوت میدرباره
شود و در آن شرط شود که غیر از این معنایی در آن داخل نباشـد و اگـر معنـایی غیـر از ایـن      
ضمیمه و مقارن آن گردد خارج از حقیقت جسمیت و مضاف به آن باشد جسـم مـاده اسـت و    

اگر حیوان بشرط لا اخذ شود ماده و اگر لابشرط اگر لابشرط اخذ شود جنس است و ھمچنین
، سـینا ابـن » (اخذ شود جنس است و حساس و ناطق بشرط لا فصل نیستند و لابشرط فصل اند

). بـر ایـن اسـاس سـخن از فصـل و      ۲/۱۶الحکمه المتعالیـه، ؛ ا لشیرازی، ۲۱۶الشفا (الھیات)،
حل اشکال ربط متغیر به ثابـت  صورت و ماده در چارچوب ماھوی از بحث است. ملاصدرا در 

و معتقد است چون حرکت در جـوھر و ذات شـیء تحقـق    پردازدمینیز با انگاره بالا به بحث 
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پس حرکت جوھری مشمول قاعده علت المتغیر متغیـر واقـع   خواھدنمیدارد و امر ذاتی علت 

ذات شـیء  ). واضح اسـت کـه بحـث جـوھر و     ۶۸/ ۳الحکمه المتعالیه،گردد (الشیرازی، نمی
مبتنی بر تحقق بالتبع ماھیت است. مباحث دال بر مقوله بندی حرکت یعنـی تحقـق حرکـت در    
مقولات مختلف مانند جوھر و اعراضی چون کم، کیف و این و وضع و ... نیز مبتنی بر تحقـق  
بالتبع ماھیت در عالم خارج است زیرا مقسم مقولات، ماھیت است و اگر تحقق بـالتبع ماھیـت   

گردد.معنا میم خارج نفی گردد اندراج حرکت و وقوع آن در مقولات مختلف بیدر عال
تقریر حرکت جوھری مبتنی بر عدم تحقق ماھیت در عالم خارج از ذھن-۲-۲

و کندمینفی یطورکلبهملاصدرا در برخی مواضع تحقق ماھیت در عالم خارج از ذھن را 
خارج، وجود است و ماھیت به مانند اعیـان ثابتـه   : حقیقت اصیل و واقعی در عالمکندمیبیان 

موجـود حقیقـی   ). «۱/۴۹(در اندیشه عرفا) بوی وجود خارجی را استشمام نکرده است (ھمان، 
از وجـود نـدارد ...   یابھـره شـود مـی ... وجود است نه غیر وجود... و آنچه که ماھیت نامیـده  

عتبارات و مفـاھیمی ھسـتند کـه ذھـن     ذات خود حقیقتی ندارد بلکه ماھیات احسببهماھیت 
ھمانا «... .)۲۳۴.(ھمو، » کندمیانتزاع ھاآنمراتب کمال و نقص حسببهرا از موجودات ھاآن

(ھمـو،  » شـود مـی ماھیت عکس و خیال وجود است عکسی که از وجود در عقل و حس ظاھر 
کنـد  د و ماھیت بیان می). ملاصدرا در باب چگونگی اتحاد میان وجو۱۹۸/ ۱الحکمه المتعالیه، 

که محال است دو امر متحد با ھم حقیقتاً موجود باشند و گرنه اتحـاد محقـق نخواھـد گردیـد،     
بلکه وجود واحدی است که به ھر دو امرِ متحد، منسوب اسـت بنـابراین یـا ھـر دو شـیء یـا       

د امـر  حداقل یکی از آن دو امری انتزاعی خواھد بود. پس در اتحاد وجود و ماھیـت یـا وجـو   
کند کـه: ... ماھیـات امـور    انتزاعی و اعتباری است یا ماھیت و سپس نظر خود را چنین بیان می

و وجود حقیقی امری عینی و خارجی است. بر این اساس تقریر حرکـت  اندیاعتبارانتزاعی و 
. فلاسـفه قبـل از ملاصـدرا مباحـث حرکـت را در قسـمت       گـردد میدیگر ایگونهبهجوھری 

). اما ملاصـدرا ایـن   ۳۴الشفاء (الطیبعیات)،، سیناابندادند (لسفه مورد بحث قرار میطبیعیات ف
دھد یعنی حرکت را از عوارض موجـود بـه مـا ھـو     بحث را به الھیات و فلسفه اولی انتقال می

گونـه چیھ ـتـوان  داند. بر این اساس،حرکت عرض تحلیلی وجـود اسـت پـس نمـی    موجود می
د و حرکت قائل شد. به تعبیر ملاصـدرا حـق آن اسـت کـه حرکـت      انفکاک خارجی میان وجو

تجدد امر است نه امر متجدد. بر اساس اصالت وجود، حرکت نحوه وجـود شـیء اسـت پـس     
یابنـد. در  که در ذھن از ھمدیگر انفکاک میزندیچکیحرکت و وجود در عالم خارج از ذھن 

در حرکت است.(الشیرازی، حرکت جوھری خود شیء ھمان وجود متحرک است نه چیزی که
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اند نه اینکـه امـور جسـمانی    ). به تعبیر دیگر اشیاء مادی، حرکت مجسم۳/۷۴الحکمه المتعالیه،

توان جوھر در حال اشـتداد را  . بر اساس نگاه وجودی به حرکت جوھری نمیاندحرکتدارای 
ا مقسم مقولات ماھیت گیرد زیرای قرار نمیحرکت در ھیچ مقولهاساساًجزء مقولات قرار داد. 

ای از انحای وجود است. ماھیت به عنوان حد وجود خارجی و است در حالی که حرکت نحوه
انعکاس محدودیت و بیانگر تعیّن و نحوه وجود شیء ممکن خارجی در ذھـن اسـت. در ایـن    

نمایان گر محدودیت وجودی اشـیاء خـارج از  ایگونهبهدیدگاه جایگاه ماھیت در ذھن بوده و 
ذھن است. این معنا با توجه به اثبات اصـالت وجـود در اندیشـه ملاصـدرا مطـرح شـده و در       

الحکمه المتعالیه،، یرازیشنیصدرالد(١مسائل فراوانی مورد استفاده ملاصدرا قرار گرفته است
). بر اساس اینکه ماھیت در خارج از ذھن محقق نباشد چگونه عنوان و ۲۸۹-۲۹۰/ ۲، ۱۹۸/ ۱

بریم؟ در توجیه این مطلب باید گفـت ملاصـدرا ماھیـت را    را به کار می» ت جوھریحرک«نام 
داند و اینکه ذھن بر وجود مستقل و قائم به خود در خـارج  بازتاب وجود خارجی در ذھن می

گویی شبکه ماھوی که بالعرض بنا بر تقریر اول در عالم خارج تحقق داشت ٢نھدنام جوھر می
. بنـابراین حرکـت جـوھری یعنـی وجـود      گرددمیکامل به ذھن منتقل طوربهبنا بر تقریر دوم 

مستقل در عالم خارج از ذھن، در ذات خود دارای حرکت است البته افزون بر این، در حـالات  
. بـا ایـن   دھدمیگذاریم نیز به حرکت خود ادامه میھاآنوجودی دیگر خود که نام اعراض بر 

که در اعراض یعنی حـالات وجـود   اندقائلرکت جوھری نیز گفت که مخالفین حتوانمینگاه 
حرکت از اعراض تحلیلی وجـود باشـد وجـود بـه دو     کهنیانیز حرکت تحقق دارد. بر اساس 

شود: یک مرتبه وجودی که ثابت است و دارای حرکت نیسـت و دوم مرتبـه وجـودی    قسم می
گویـد حرکـت، عـرض    مـی که عین سیلان و حرکت است. پس در اینجا زمانی کـه ملاصـدرا  

تحلیلی وجود است یعنی لازم لاینفـک آن اسـت. لازم بـه معنـای لازم و عـرض وجـودی نـه        
ماھوی چون ماھیت تحقق خارجی ندارد.

و » وحـدت «ھـایی اسـت. بـه عنـوان مثـال      وجود در خارج از ذھن دارای لوازم و ویژگـی 
ولـی در عـالم   وجودنـد فھـوم  . یعنی در ذھن متفاوت با موجودنداز عوارض تحلیلی » فعلیت«

تـوان گفـت شـیء خـارجی از آن     خارجی یکی ھستند به نحوی که مـی باوجودخارج از ذھن 
 ـازاحیث که وجود است واحد نیز ھست و از آن حیث که واحـد اسـت وجـود ھسـت.      رونی

کند اما در حکمت متعالیه مھمترین مباحث ایشان بر برداشت بالا از ماھیت ه صورت مستقل برای ماھیت ذکر نمیملاصدرا اگر چه به طور صریح این معنا را ب-١
قرار داده شده است.

توانیم حرکت جوھری را معنادار کنیم اما اینکه این چنانکه آشکار است این سخنان بنا بر این مبنا است که اگر ماھیت را در خارج انکار کنیم چگونه می-٢
سخنان تا چه اندازه قابل دفاع است در ادامه خواھد آمد.
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داند نـه معقـولات اولیـه و مـاھوی و بـر ایـن       صدرالمتألھین حرکت را جزء معقولات ثانیه می

. از گیـرد مـی قـرار ن ھاآنو در عرض شودمیحرکت منحصر در یکی از مقولات اولیه ناساس 
، ۱/۴۹الحکمه المتعالیـه، نظر ایشان مفھوم وجود نیز از معقولات ثانیه فلسفی است (الشیرازی، 

اما منشأ اندیفلسفاگرچه از معقولات ثانیه » حرکت«و مفھوم » وجود«). بنابراین مفھوم ۱۸۵/ ۹
ھـا آندر خارج، حقیقت وجود است. در خارج این دو یکی ھستند و حیثیت انتزاع ھاآنانتزاع

که ذھن از حقیقت وجود خارجی، وحدت، فعلیت و صـفات  گونهھماندر ذھن متفاوت است 
کند. وجودی دیگر را انتزاع می

آن را ایدر این دیدگاه وجود سیال تنھا در قالب سیالیت فرد قابل تصور اسـت اگـر لحظـه   
گردد برخلاف وجود ثابت که ھویت آن در ثابت بودن آن است نه ساکن فرض کنیم معدوم می

کـه فھـم   ایگونهبهسیالیت. درک حرکت جوھری و ھویت زمان ارتباطی تنگاتنگ با ھم دارند 
ھر کدام به معنای فھم دیگری است. حقیقت وجود خارجی منشـأ انتـزاع حرکـت جـوھری و     

ءشـی و در خارج به یک وجود سیال تحقق دارند و ذھن با اختلاف اعتبار از زمان است. این د
).۳/۲۰۰کند (ھمان، واحد خارجی، حرکت جوھری و زمان را انتزاع می

انـد و بـه دو اعتبـار از حقیقـت وجـود      چنانکه گفته شد حرکت و زمان دو روی یک سکه
مان وجـود سـیال و زمـان انـدازه     (ھمان). بر این اساس حرکت ھاندشدهواحد خارجی انتزاع 

اندازه ھر شیء اگرچه از نظر مفھوم مغایر امتداد آن شیء است امـا در عـالم   «امتداد سیال است 
خارج از ذھن واقعیتی مغایر آن نیست به نحوی که به ازاء این دو مفھوم در خارج بیش از یک 

گوییم امتداد خود شیء و م میواقعیت نیست اما اگر این واقعیت را مطلق و مبھم در نظر بگیری
اسـت بـا مـبھم و مطلـق     ءشیبالتبع فرق زمان حرکت و خود حرکت، فرق متعین لحاظ کردن 

، عبودیـت،  ۲۴-۵/۲۳لحاظ کردن ھمان شـیء نـه فـرق دو واقعیـت خـارجی متغـایر (ھمـان،        
۱/۲۸۱.(

-۳اصـالت وجـود  -۲اشتراک معنوی مفھوم وجود -۱مبانی حرکت جوھری عبارتند از : 
تشکیک حقیقت وجود. ھر کدام از این مـوارد نفـی گـردد حرکـت     -۴وحدت حقیقت وجود 

را ھـا آنگردد. پـس در بحـث از حرکـت جـوھری مفـروض اسـت کـه        جوھری نیز انکار می
بـه اشـکال معـروف    تـوان مـی . برای یافتن تصور دقیق از اصالت وجود مورد بحث، ایمپذیرفته

مورد بحث از اصالت وجود نظر کرد. حرکت جوھری و دفع آن با تقریر
با این تصور از حرکت جوھری که مبتنی بر اصالت وجود به معنای تحقق مصـداق وجـود   
در خارج و عدم تحقق ماھیت در عالم خارج است پاسخ اشکال معروف بـر حرکـت جـوھری    
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چیست؟  

ل یعنـی وجـود، سـیا   زنـد یچبر اساس نظرات ملاصدرا ھنگامی که حرکت و متحرک یـک  
است دیگر حرکت به موضوع ثابت و باقی که حافظ وحدت باشد نیازمند نیسـت. یـک وجـود    
واحد سیال است که دارای اتصال بوده و از حدود آن به نحو بالقوه و نه بالفعل، در ظرف ذھـن  

اند نه بالفعل و ھمچنین بـه سـبب   توان انتزاع نمود. بنابراین این انواع بالقوهماھیات مختلفی می
شود (طباطبایی، ت اتصالی حرکت، و مساوقت وجود و وحدت، وحدت حرکت حفظ میوحد

).۳/۶۹تعلیقه بر الحکمه المتعالیه،
گردد. گفته شـد وجـود بـر دو قسـم     در اینجا تصور صحیح از مسئله باعث رفع مشکل می

اوست. وجـود ثابـت   یقراریباست وجود ثابت و وجود سیال. ھویت وجود سیال به سیلان و 
دارای وحدت ثابت و وجود سیال نیز دارای وحدتی متناسب با خود است یعنی وحدت سـیال؛  

حرکت یعنی اتصال میان دارکشاست نه ثابت و این وحدت دارکشوجود سیال، وجود واحد 
شود. به بیان دیگر وجـود مسـاوق بـا وحـدت     افراد آن؛ ھمین اتصال سبب وحدت حرکت می

ر وجودی متناسب است با وحدتی ھمسنخ خود. با توجه به اینکـه  است اما باید توجه داشت ھ
اتصالی و ممتد است و فلاسفه دو طـرف حرکـت را یعنـی مبـدأ و منتھـا را      صورتبهحرکت 

خود حرکت مھیا است و اگـر اتصـال   بااتصالدانند پس وحدت در اینجا داخل در حرکت نمی
ل که فی ذاته فاقـد اتصـال و وحـدت    حرکت را نفی کرده و فرض کنیم حرکت از اجزاء منفص

ھستند تشکیل شده است ممکن نیست از طریق عروض بر موضـوعی ثابـت و بـاقی، وحـدت     
یابد؛ خود این فرض یعنی امتداد و سیلان از اجزاء منفصل به وجود آمده که در محال بـودن آن  

حرکت جوھری مراتـب تشـکیکی یـک وجـود سـیال اسـت کـه طـی         ھررویبهشکی نیست. 
شود.  می

توان به اشکال پاسخ داد به این نحو که بگوییم حرکت جوھری البته به گونه دیگری نیز می
برای حفظ وحدت خود نیاز به موضوع دارد(موضوع به عنوان حافظ وحـدت نـه موضـوع بـه     
منزله محل مستغنی یا موضوع به عنوان ماده) اما موضوعی متناسب با خود. موضوع یعنی عامل 

وجود سیال شیء اسـت و بـه دلیـل اتصـال حرکـت و مسـاوق بـودن وجـود و         وحدت، ھمان 
متحـرک  ءشـی وحدت و ھمچنین مساوق بودن وحدت اشتدادی با وحدت شخصی، وحـدت  

حفظ خواھد شد.
رود (تکامـل  اشتدادی است یعنی شیء به سمت تکامل پیش میصورتبهدر حرکت چون 

مسـافت حرکـت   –در ھر مرتبـه از مسـافت   ) ه به فعل تبدیل شدن مورد نظر استیعنی از قو
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ای از مراتـب  در مرتبـه موضوع حرکت یعنـی وجـود سـیال در ھـر لحظـه     -ھمان وجود است

گیرد که متفاوت از مرتبه پیشین که معدوم گردیده و متفاوت از مرتبـه و نقطـه   حرکت قرار می
حرکت جوھری بـه  ی بعدی است که ھنوز محقق نشده است. به عنوان نمونه در مورد انسان، 
شـروع بـه   جیتـدر بهاین نحو است که در ابتدا نطفه است که در مرتبه مادی و جسمانی است. 

رود. در مرتبه بعـد بـه   تکامل و تجرد پیش میسویبهکند و در اثر حرکت جوھری حرکت می
رسد در اینجا دیگر مرتبه خاص جسمانی و مادی معدوم شده اما وحدت شیئ بارتبه نباتی می

تکاملی است پـس آثـار مرتبـه    صورتبهگردد و ھمچنین چون حرکت اتصال حرکت حفظ می
قبلی یعنی مادیت در مرتبه بعدی نباتیت محقق است. بعد از مرتبه نبـاتی بـه مرتبـه حیـوانی و     

رسد. در مرتبه انسانی وجود سیال به نحو خاص فقط انسـان اسـت و   سپس به مرتبه انسانی می
اند اما به دلیـل تکامـل حرکـت، ھمـه آثـار مراتـب قبلـی در مرتبـه         گردیدهمراتب قبلی معدوم

یکجا و با ھـم در مرتبـه   صورتبهھمه آثار مراتب قبلی ترسادهانسانیت محقق است؛ به تعبیر 
اند اما این مرتبه فقط مرتبه خاص انسـانیت اسـت نـه مرتبـه خـاص      یعنی انسان محققترکامل

نباتی یا حیوانی.

و نظرنقد -۳
نقد و بررسی تقریر اول حرکت جوھری-١-٣

بر اساس تقریر اول، حرکت جوھری بر اصالت وجودی مبتنی است که افـزون بـر تحقـق    
کـه  گـردد مـی مطـرح  سؤال. حال این شودمیبالذات وجود، تحقق بالعرض ماھیت نیز پذیرفته 

ست؛ عینیت وجود با ماھیت عینیت دارد یا غیر وجود اباوجودماھیت محقق در عالم خارج آیا 
در ذھن مورد نظر ملاصدرا بوده است و در عبارات متعـددی بـه   ھاآندر مقام مصداق و تمایز 

بعـین ھـذا   ان الوجود الممکن عندنا موجود بالذات و الماھیه موجودة«مانند : کندمیآن اشاره 
و الماھیـه  -بالحقیقـه  الموجود ھـو الوجـود   ). «۵۵-۵۴المشاعر،(الشیرازی، » الوجود بالعرض

متحدة معه ضربا من الاتحاد و لانزاع لاحد فی أن التمایز بین الوجـود و الماھیـه انمـا ھـو فـی      
). ھمچنان که شارح بـزرگ ملاصـدرا   ۶۷/ ۱الحکمه المتعالیه،(ھمو، » الادراک لا بحسب العین

). ۸۹/ ۲(سـبزواری،  » ان الوجود عارض الماھیه تصوراً و اتحدا ھویه«نیز اشاره نموده است که 
بنابراین ماھیت غیر وجود مورد نظر صدرا نیست زیرا غیر وجود، عدم است. ماھیت غیر وجود 
و در کنار آن نظر دیگران است که به اصالت وجود و ماھیت (اصالت ھر دو) می انجامد که یـا  

).٢٥٨-٢٥٧/ ١آشتیانی، بنا بر اعتقاد ملارجبعلی تبریزی وجود و ماھیت در طول ھمند (



92شمارة فلسفه و کلام- مطالعات اسلامی42
ھـا آن) که پرداختن به ۴۰-۳۹و ۱۵-۱۴یا بنا بر اعتقاد احسایی در عرض ھم (احسایی، 

مجالی دیگر می طلبد. بر اساس قبول عینیت وجود و ماھیت در عـالم خـارج از ذھـن و یکـی     
باید پذیرفت که تمام احکام و لوازم ماھیـت و وجـود بـه یکـدیگر تسـری داده      ھاآنپنداشتن 
حالی که چنین امری مردود است. دوئیت، فرع بر تمایز است جایی که عینیـت اسـت   شوند در

دوئیت نیست. چگونه ممکن است دو چیـز یعنـی وجـود و ماھیـت در عـالم خـارج از ذھـن        
داشته باشند. صدرالمتألھین مفھوم وجود را معقـول ثـانی فلسـفی دانسـته (الشـیرازی،       » عینیت«

) در حالی که بنا بـر اصـالت وجـود، عـالم خـارج از ذھـن را       ۱۸۵/ ۹، ۱/۴۹الحکمه المتعالیه،
مصداق وجود پر کرده نه ماھیت پس چگونه وجود معقـول ثـانی فلسـفی و ماھیـت اعتبـاری،      
معقول اولی است؟ بنابراین مفھوم وجود باید معقول اولی محسوب شود که به نحـو مسـتقیم از   

یت وجود و ماھیت در عالم خارج از ذھن باید ینعبه. با توجه شودمیعالم خارج از ذھن انتزاع 
ھر دو مفھوم را معقول اولی به حساب آورد و بر این اساس این دو مفھوم از موجـود خـارجی   

(یعنی معقول ثانی فلسفی نیستند) ایـن در حـالی   شوندمیبه نحو مستقیم و بدون مقایسه انتزاع 
نشـانگر کثـرت در عـالم    شـوند مـی وی است که تعدد معقولات اولی که منطبق بر مفاھیم مـاھ 

نه بیانگر عینیت. پس عینیت وجود و ماھیت به نحوی نفی کننده خود اسـت زیـرا از   اندخارج
و از طرف دیگـر  ایمشدهمعتقد ھاآنطرفی با قبول عینیت وجود و ماھیت به معقول اولی بودن 

جـود و ماھیـت. بنـابراین    مستلزم کثرت است نه عینیت و وحدت وھاآنمعقول اولی پنداشتن 
تحقق بالعرض یا بالتبع ماھیت در عالم خارج از ذھن پذیرفته نیست.

. ھنگامی که ماھیـت در  ریزدفرومیبا توجه به سخنان بالا تقریر مذکور از حرکت جوھری 
ماندنمیعالم خارج از ذھن مصداقی نداشته باشد و عالم خارج عالم وجود باشد دیگر ماھیتی 

ی از آن یعنی عرض به جوھر استدلال کرد. بحث صورت و مـاده و فصـل اخیـر کـه     تا از قسم
انـد آنو ھمه از اقسام ماھیـت و اعتبـارات   کنندمیملاصدرا در حرکت جوھری از آن استفاده 

ھمه باید به کناری نھاده شوند. در مورد دلیل زمان نیز وضع بـه ھمـین منـوال اسـت؛ حرکـت      
؛ یک وجود است کـه بـه اعتبـاری از آن حرکـت و بـه      چیزندیک جوھری و زمان دو اعتبار از

با توجه بـه اینکـه   –. اثبات زمان متوقف است بر حرکت جوھری گرددمیاعتباری زمان انتزاع 
و اثبـات حرکـت جـوھری    -شـود میحرکت در اعراض در نھایت به حرکت در جوھر منتھی 

بر جنبـه  توانمیدیگر از یک جنبه شیء متوقف است بر اثبات زمان و این دور است؛ به تعبیر 
بـه  تـوان مـی کشـد یم ـنفس یسختبهدیگر آن شیء استدلال کرد به عنوان مثال از اینکه فردی 

ضربان نامنظم و یا اختلال در کارکرد قلب و مجاری تنفسی او پی برد اما زمانی که یک چیـز و  
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به اعتبار دیگـر و بـه تعبیـری از خـود     از یک اعتبار توانمیامر واحد به دو اعتبار لحاظ شود ن

شیء بر خودش استدلال کرد.
قد و بررسی تقریر دوم حرکت جوھرین-۳-۲

تقریر دوم حرکت جوھری نیز ناتمام است زیرا استدلالی بر آن اقامه نشـده  رسدمیبه نظر 
است. اگر ماھیت در عالم خارج مصداقی نداشته باشد جوھر و عرض به عنوان اقسـام ماھیـت  

بر وجود قائم به خـود  توانمیتا دارای حرکت باشد. نماندنمیپس جوھری شوندمینیز نفی 
که بر وجود مستقل و گرددمیاطلاق جوھر نمود زیرا بر این اساس، جوھر تنھا مفھومی ذھنی 

و بر این اساس خدا نیز جوھر است چون وجود مستقل و قائم بـه  شودمیقائم به خود اطلاق 
بر اساس وجود رابط بودن عالم و ما سوی االله در اندیشه ملاصدرا و اینکـه وجـود   خود است؛

). الگـوی جـوھر و عـرض    ۱۴۳، ۸۲، ۱/۷۹الحکمـه المتعالیـه،  رابط ماھیت ندارد (الشـیرازی،  
آن از اسـاس پذیرفتـه   لی ـدلاارسطویی باید کنار گذاشته شود و با این کار حرکت جـوھری و  

نیست.

بندیجمع-۴
جوھری بنا بر ھر دو تقریر پذیرفته نیست زیرا با ھـر دو انگـاره از اصـالت وجـود     حرکت

وچـرا چـون . اصل ثبوت حرکت امری بدیھی بـوده و قابـل   شودمیمنتھی بستبنصدرایی به 
نیست.ریپذامکاننیست اما تقسیم آن به عرضی و جوھری به معنای بالا به لحاظ فلسفی 
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